
 مي گرفت ، لغو و تنها ماليات  بر درآمد به  رسميت  شناخته 
 شد/ زمين هاي  خالصه  به  رايگان  بين  روستاييان  تقسيم 
 گرديد، ولي  دهقانان  زمين هاي  فئودالي  را مي توانستند 
تنها با پرداخت  پول  از  مللاكان  بخرند و فئودال ها نيز 
اماك شللان  را جز به  رعيت هاي  خود نمي توانسللتند 
به  كسللان  ديگري  واگذار كنند/ جنبش  خياباني براي  
پرداخت  وام  به  روسللتايياني  كه  مايل  به  خريد اماك 
 فئودال ها بودند، بانك هاي  فاحت  و ملي  را بنيان  نهاد/ 
قانون  اصاحات  ارضي  و تقسيم  زمين هاي  خالصه  بين 
 روستاييان ، اولين  بار در محال  ارونق  و انزاب  و در چند 
روسللتاي  دهخوارقان )آذر شللهر( اجرا گرديد و بدين  
ترتيب  به  سيسللتم  كهن  زميللن داري  فئودالي ، ضربه 
 سنگيني  وارد آمد و انواع  زورسللتاني  و بيگاري  و ديگر 
انقياد فئودالي ، به  حداقل  ممكن  رسيد/ تمامی آب ها از 
جمله  آب هاي  قنات ، چشمه ها، رودخانه ها ملي  اعام  شد 

و در اختيار عموم  قرار گرفت ... .«
   فقدان نيروي نظامي، چشم اسفنديار نهضت 

خياباني
شكست نهضت استقال طلبانه شيخ محمد خياباني را 
عللي چند است كه بي ترديد فقدان يك نيروي نظامي 
مسلح كه در برابر مهاجمان بايستد و حمات آنان را دفع 
نمايد، در زمره آنها به شمار مي رود. به واقع رهبر قيام، 
بيشتر اولويت را به آگاهي آفريني و غفلت زدايي عمومي 
مي داد و عماً از اين مهم غافل گشت كه براي حراست 
از دسللتاوردهاي قيام، وجود يك فوج اسلحه به دست 
ضروري مي نمايد. برخي اين رويللداد را به عدم تمكن 
مالي نهضت نيز مرتبط دانسته اند. زنده ياد سيدهادي 

خسروشاهي در اين فقره نيز معتقد است:
»مطالعه  در افكار و حالات  خياباني ، نشان  مي دهد كه  
وي  بيشتر به  يك  انقاب  فكري  معتقد بود تا انقاب  
نظامي. چنانكه  در اكثر نطق هايش،  صحبت  از تجدد، 
تفكر، تعقل و دوري  از جهالت  شده  است . او در يكي  از 
نطق هايش،  راجع  به  تحول  مي گويد: »ما مي خواهيم  
زنجيرهاي  جهل  و ناداني را  از دسللت و پاي خودمان  
باز كنيم ... ما مي بينيم  كه  زمان  مللا به  درجات  عاليه 

 ترقي  و تمدن  رسيده  اسللت ... انقابات و نهضت هاي 
 اجتماعي  نيز بايد ما را وادار به  اين  نوع  تداركات  نمايد 
و وسلليله  انتباه  و تجدد ما گردد...« خياباني  درصدد 
بود تا همه چيز را از ريشه  و پايه  دگرگون  سازد، افكار 
خفته  را بيدار نمايد، احكام  و ضوابط  قديمي  را از ادارات 
 برداشته و متدهاي  جديدي  را حامل  گرداند. وي  اين  را 
عملي  نمي دانست،  مگر به  بيداري  افكار مردم . خياباني  
سللعي  داشللت  حركتش  را گام  به  گام  پيش  ببرد، اما 
اقدام  دولت  مركزي  به  سركوبي  وي  و اشتباه  خودش  
در عدم  تدارك  نظامي  كافي  باعث  شللد كه  حركتش  
متوقف  شده  و مردم  نيز به  سرعت  از اطرافش  پراكنده 
 گردند. خياباني  از ضعف  دولت  مركزي  در آذربايجان  
استفاده  كرد و  بدون  برخورد نظامي،  توانست  به  شهر 
تبريز مسلط  گردد. با اينكه  امكانات  لازم  براي  او فراهم 
 بود، سعي  چنداني  در تشكيل  يك  نيروي  مسلح  نكرد. 
وي  معتقد بود كه  در مرحله نخست، بايد انقاب  فكري 
 و فرهنگي  ايجاد شود. او تنوير افكار مردم  را سرلوحه 
  كارهايش  قرار داده  بود، در حالي  كه  بدون  داشتن  يك  
نيروي  نظامي  مقتدر، در آن  زمان  رسيدن  به  اهدافي  كه 
 وي  در نظر داشت ، بعيد بود. تنها نيروي  مسلحي  كه  وي  
داشت،  عده اي  از افراد محلي  بودند كه  از وي  حمايت  
مي كردند و در روز حمله  قللواي  دولتي ، همين تعداد 
اندك  بودند كه  در برابر آنها ايستادگي كردند. وي  نيز 
در يكي  از نطق هايش،  به  تشكيل  يك  گارد مخصوص  
كه  تحت  رياست  خودش  باشد، اشاره  كرده  است ، ولي 
 جريان  كار نشللان  داد كه  چنين  گاردي  نيز تشكيل  
نگرديد و شايد علت  آن  اين  اسللت  كه  نهضت  وي  از 
نظر مالي  در مضيقه  بللود. آري  عدم  توجه  خياباني  به 
 تشكيات  نظامي  و تنظيم  يك  نيروي  منظم  يا چريكي ، 
بزرگ ترين  ضربه  را به  نهضت  او زد و نتوانست در مقابل 

 حركت  نظامي  دولت  مقاومت  كند... .«
  ترفندهايي كه براي شيخ محمد خياباني و ميرزا 

كوچك خان جنگلي، سرنوشتي يكسان رقم زد
نكته شللاخص در كارنامه قيام هاي چهره هايي چون 
شلليخ محمد خياباني و ميرزا كوچك خللان جنگلي، 

كم شائبه يا بي شائبه بودن آنهاست. آنها ضعف دارند و 
احياناً دشمنان نيز از همين طريق براي از ميان برداشتن 
آنها عزم جزم مي كننللد، اما حقيقت و صداقت شللان 
همچنان پابرجاست و دشللمنان، ناگزير از آنند كه به 
آنها پيرايه ببندند و در طول تاريخ نيز بستند. با اين همه 
اين اتهامات، هرگز نتوانسته رهزن حقيقت شود. دكتر 
حسين آباديان پژوهشگر تاريخ معاصر ايران، موضوع را 

اين گونه بسط داده است:
»وزارت درياداري به صراحت خاطر نشان مي ساخت كه 
نفت ايران مهم ترين منبع تهيه سوخت ناوگان نيروي 
دريايي انگلستان است. به تصريح درياداري غير از نفت 
جنوب، منابع دسللت نخورده ديگللري در ايران وجود 
داشت كه انگليس بايد بر آنها تسلط مي يافت. يكي از اين 
منابع در نواحي شمالي ايران واقع بود كه درياداري حتي 
حاضر بود به قيمت اعزام نيروي نظامي آن را تحت تسلط 
خود در آورد، اما با وجود قواي ميرزا كوچك خان، اين 
سناريو به رؤيا شباهت داشت. در اينجا بود كه سناريوي 
ديگري شكل گرفت، كارمندان محلي سفارت انگلستان 
در تهران توصيه كردند، انگلستان بايد از اليگارشي قاجار 
كه حاكم بر ايران است، فاصله گيرد تا اعتماد برخي از 
محافل داخلي اين كشور را به خود جلب نمايد. بنابراين 
نورمن وزيرمختللار جديد انگلسللتان، تصميم گرفت 
نخسللت وزير وقت، يعني ميرزاحسن خان وثوق الدوله 
را به رغم حمايت شللخص كرزن از او، سرنگون سازد. 
تصميم بعدي اين بود كه بين صفوف جنگلي ها اختاف 
افكنند. اين مأموريت بر عهده سردار فاخر حكمت نهاده 
شد. حكمت از اين مأموريت پيروز خارج شد. از آن سوي 
تصميم بر اين گرفته شد تا جنبش شيخ محمد خياباني 
در آذربايجللان را - كلله صبغه اي كاماً ضدانگليسللي 
داشت- در هم فروپاشانند. راه حل قضيه بسيار آسان بود، 
بايد تبليغ مي شد كه اين افراد، از مرام و مسلك بلشويسم 
حمايت مي كنند، با اينكه هر دو تن در كسوت روحانيت 
بودند. همچنين بايد عده اي به ويژه در صفوف جنگلي ها 
دست به اقدامات افراطي مي زدند تا توده هاي مردم را از 

جنبش ميرزا جدا سازند... .«

شكست نهضت استقلال طلبانه شيخ 
محمد خياباني را عللي چند اس�ت كه 
بي ترديد فق�دان يك ني�روي نظامي 
مسلح كه در برابر مهاجمان بايستد و 
حملات آنان را دفع نمايد، در زمره آنها 
به ش�مار مي رود. به واق�ع رهبر قيام، 
بيش�تر اولويت را به آگاهي آفريني و 
غفلت زدايي عمومي مي داد و عملًا از 
اين مهم غافل گشت كه براي حراست 
از دستاوردهاي قيام، وجود يك فوج 
اس�لحه به دس�ت ضروري مي نمايد. 
برخي اين روي�داد را به ع�دم تمكن 
مال�ي نهضت ني�ز مرتبط دانس�ته اند

نكت�ه ش�اخص در كارنام�ه قيام هاي 
چهره هايي چون شيخ محمد خياباني 
و ميرزا كوچك خان جنگلي، كم شائبه 
يا بي شائبه بودن آنهاست. آنها ضعف 
دارند و احياناً دش�منان ني�ز از همين 
طريق ب�راي از مي�ان برداش�تن آنها 
عزم ج�زم مي كنن�د، ام�ا حقيقت و 
صداقت ش�ان همچن�ان پابرجاس�ت 
و دش�منان نيز ناگزير از آن بودند كه 
به آنها پيرايه ببندند و در طول تاريخ 
نيز بس�تند. با اين همه اين اتهامات، 
هرگز نتوانس�ته رهزن حقيقت شود
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قيام شيخ محمد خياباني، موجي كه به ساحل نرسيد

ما در طلب استقلال ايران
 به پاخاسته ايم

   علي احمدي فراهاني
اثري كه هم اينللك در معرفي 
آن سخن مي رود، برشي از جلد 
سوم كتاب نهضت امام خميني 
است كه به بسترهاي پيدايش 
و نشللو و نماي گروه موسللوم 
بلله »مجاهدين خلللق ايران« 
پرداخته است. »شوريدگي در 
تذبذب« توسط حجت الاسام 
والمسلمين سيدحميد روحاني 

به نگارش درآمللده و بنيللاد تاريخ پژوهي ايران 
معاصر، به انتشار آن همت گماشته است. مؤلف 
در بخشي از ديباچه خويش بر اين پژوهش و در 

تشريح اهميت آن، چنين آورده است:
»پيدايش چنديللن خيزش قهرآميز از سللوي 
نسل جوان مسلللمان، در برهه اي كوتاه و كمتر 
از يك سللال نمايانگر رشد و گسللترش انديشه 
مبارزه مسلحانه در ميان ملت مسلمان ايران بود 
كه با الهام از نهضت امام خميني و قيام خونين 
15خرداد 42، مبارزه و پيكار با طاغوت دوران را 
وظيفه خود دانسته و در اين راه از هيچ فداكاري و 
از خودگذشتگي پروايي نداشتند. از اين جنبش ها 
كه بگذريم، گروه هاي فراوان ديگري نيز دست به 
كار مبارزه مسلحانه شدند يا در انديشه آن بودند 
تا آنجا كه در دهلله 40، بيش از 20 سللازمان و 
گروه مسلح به چنگ ساواك افتادند كه بيشتر 
آنان مذهبي بودند. خيللزش و جنبش امت به 
رهبري امام، استكبار غرب و شرق و وابستگان 
آنان در كشللورهاي اسامي را سللخت نگران و 

انديشناك ساخت. 
جهانخواران در درازاي سده اي تاش كرده بودند 
كه ملت هاي اسللامي را از رهبللري روحانيان 
دور دارند و عناصر سرسللپرده، وابسته، ملي گرا، 
ماسون ها و كمونيست ها را به نام رجال سياسي 
بازيگر ميدان سازند تا اگر ملت هاي به ستوه آمده، 
روزي و روزگاري برضد طاغوتيان و جهانخواران به 
پا خاستند اين رهبران قابي و دست پرورده هاي 
استعمار بتوانند با يك سلسللله مانورها و ژست 

انقابي و به ظاهر فريبنده، توده ها را به دنبال خود 
بكشانند و به سراب دلخوش و سرگرم سازند و به 
آنان فرصت مبارزه ريشه اي و همه جانبه برضد 
جهانخواران و زورمللداران را ندهند و بدين گونه 
منافع استكبار جهاني و رژيم هاي دست نشانده 
را پللاس دارند. ليكللن يكباره خللود را با نهضت 
امام روبه رو ديدند كه مي رفت تا به دسيسه ها و 
نقشلله هاي ديرينه آنان پايان بخشد و متولياني 
را كه از سوي بيگانگان براي كنترل جنبش هاي 
مردمي گمارده شده بودند، از صحنه كنار زنند و 
دست آنان را از سرنوشت امت اسامي كوتاه كنند. 
جبهه ملي و نهضت آزادي در آغاز نهضت امام، با به 
كارگيري شگردها و ترفندهايي كوشيدند تا نقش 
خود را در كنترل آن نهضت و كشاندن توده ها به 
دنبال خود پي گيري كنند و علما و روحانيان را 
نيز به دنبال خود بكشند، ليكن امام گام به پيش 
نهاد و توده هللا را به خيزش و جنبش واداشللت 
كه آنان را نه تنها توان كنترل نهضت امام نبود، 
بلكه خود نيز ناگزير شدند براي به دست آوردن 
موقعيت، تندروي هايي از خود بللروز دهند تا از 
قافله عقب نماند! در پي قيام اسامي 15خرداد42 
و ايستادگي مردم روياروي شاه و امريكا و در پي 
آغاز مبارزه قهرآميز و مسلللحانه، رهبران جبهه 
ملي و نهضت آزادي و ديگر ملي گراها، پايگاه خود 
را حتي در ميان دانشللجويان و روشنفكرمآبان 
چپ و راست از دست دادند و يكباره از صحنه به 

بيرون رانده شدند. 
با محاكمه سران نهضت آزادي از سوي رژيم شاه، 
زمينه كسب آبرو و موقعيت براي آنان فراهم آمد. 
ليك نهضت امام توده ها را به پايه اي از رشللد و 
آگاهي رسانيده بود كه سران نهضت آزادي براي 
دم زدن از مبارزه پارلماني و داد و ستد با رژيم شاه 
ديگر فرصتي نداشتند. بنابراين يا بايد راه امام را 
برمي گزيدند و در صف توده هاي مسلمان پشت 
سرامام مي ايستادند يا راه تسليم و كناره گيري 
را در پيش مي گرفتند و راه خود را از مردم جدا 
مي كردند. براي سللران نهضللت آزادي و ديگر 

سران سياسي و ملي گراي ايران، 
برگزيدن راه نخست شدني نبود، 
زيرا نه خود تللوان خيزش هاي 
انقابي و كاخ برانداز را داشتند 
و نه به ايللن راه باورمند بودند و 
نه آن دسللت هاي مرموزي كه 
آنان را پرورش مي داد و رهبري 
مي كرد، رخصت ايسللتادن در 
كنار ملت را به آنان مي داد. از اين 
رو جبهه ملللي و نهضت آزادي 
نيز به رسللوايي از صحنه كنار رفتنللد و پايگاه 
خود را در ميان قشري از عناصر ناآگاه از دست 
دادند و امت اسامي را در ميان آتش و خون تنها 

گذاشتند... .«
نويسللنده در فرازي ديگر از مقدمه خود بر اين 
كتاب، فضاي جامعه ايران در آسللتانه پيدايش 
سازمان موسوم به مجاهدين خلق و بسترهاي 
مساعد براي سربرآوردن آن را اينگونه توصيف 

كرده است:
»برهه سرنوشت ساز نهضت اسامي، ملي گرايان 
و روشنفكرمآن نه تنها با روحانيان و مسجديان 
در مبارزه با شاه و امريكا همراه و هم صدا نشدند 
و نهضت اسللامي ايران را ياري و پشللتيباني 
نكردند، بلكه همراه با قلم دستان و كارگردانان 
ماسللوني و كمونيسللم، بر ضداسللام، علما و 
نهضت امام به جوسازي، سم پاشي و كارشكني 
پرداختند و شللگردهاي گوناگوني را در راه به 
بيراهه كشللاندن نهضت امام به كار بسللتند. 
قلم  به دستان ماسوني، ساواكي و كمونيست، 
خامه خويللش را بر ضللد رهبران اسللامي و 
چهره هاي روحاني به كار گرفتند و كوشيدند 
امام را به زير سللؤال ببرند. هركدام به شيوه اي 
بر ضد علما و روحانيان و چه بسللا برضد آيين 
مقدس اسام قلم فرسللايي كردند، به رهبران 
اسامي نسبت هاي ناروا دادند، اسناد و مدارك 
سللاختگي بر ضد آنان به نمايش گذاشللتند و 
جار و جنجال به راه انداختند و سللرانجام، اين 
مأموريت به شكل ريشه اي و گسترده به علي 

شريعتي واگذار شللد تا آنچه را كه ماسون ها، 
كمونيسللت ها، سللاواكي ها و ديگر مزدوران 
رژيم شاه و استكبار جهاني در درازاي سده اي- 
به ويژه در دهلله40- در كتاب هللا، مجله ها و 
روزنامه هللاي خود بر ضد علمللا و روحانيان به 
نمايش گذاشته بودند، او يكجا به كار گيرد و در 
راه به بيراهه كشاندن نهضت امام و دور داشتن 

امت از امامت، صحنه گرداني كند. 
دكتر علي شريعتي چند سالي در حسينيه ارشاد 
قلم و بيللان خود را در راه بدنللام كردن عالمان 
اسللامي و پيشللوايان روحاني به كار گرفت و 
بحث هاي انحرافي را كه مايه پديد آمدن شكاف 
ميان امت و آسلليب به نهضت ضد ستمشاهي 
و اسللتقال طلبانه ايران بود، دنبللال كرد و به 
وحدت ژرفي كه در پي قيام15خرداد42 ميان 
دانشگاه و حوزه پديد آمده بود، ضربه سنگيني 
زد و شللماري از حوزوي ها و دانشللگاهي ها را 
به رويارويي بللا يكديگر كشللانيد و فرجام آن 
قلم فرسايي ها و سخنوري ها ضدعالمان برجسته 
و روحانيان وارسللته، پرورش گروه هايي چون 
فرقان و مجاهدين بود كه شخصيت هاي علمي و 
معنوي بي نظيري را از ما گرفتند: استاد مطهري 
كه يك اسام شللناس راسللتين و ايدئولوگ 
برجسته به شمار مي رفت و نيز شهيدبهشتي 
كه به تنهايي يك ملت بللود. آنچه در اين دفتر 
مي خوانيد زوايايي از زندگي، آرمان، انديشه و 
عملكرد گروهي است كه در آغاز به نام سازمان 
آزادي بخش ايللران خوانده مي شللدند و پس 
از آنكه بنيانگذاران و سللردمداران نخسللتين 
آن بازداشت شللدند يا از ميان رفتند، سازمان 
مجاهدين خلق نام گرفتند. اين مجموعه بخشي 
از نهضت امام خميني دفتر سللوم است كه به 
صورت مستقل انتشار مي يابد تا بهره گيري از آن 
براي عموم آسان تر باشد. اميد است خوانندگان 
عزيز و انديشمند، ما را از نقد و نظر خود پيرامون 
اين مجموعه بي بهره نگذارند. باشللد كه ورق 

جاودان تاريخ را با هم بنگاريم... .«

نظری بر بسترهاي پيدايش و نشو و نماي گروه موسوم
 به »مجاهدين خلق ايران«

گروهي با خصلت »شوريدگي در تذبذب«

   دهه 40. علي اصغر بديع زادگان از بنيانگذاران سازمان موسوم به
 مجاهدين خلق  )نفر سوم، رديف ايستاده( در دوران خدمت سربازي
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   نيما احمدپور
روزهايي كه بر ما مي گذرد، نش�ان از سالروز شهادت 
شيخ محمد خياباني دارد. اين موسم براي بازخواني ايمان 
و آرمان ش�يخ، فرصتي به هنگام است. مقال پي آمده 
درصدد است تا با استناد به آرا پاره اي از تاريخ پژوهان 
به بررس�ي اين موضوع بپردازد. اميد آنكه مفيد  آيد. 

      
  خياباني، باني موج اصلي مخالفت با معاهده 1919
قيام شيخ محمد خياباني در تبريز، در مخالفت با معاهده 
نفرت انگيز 1919 آغاز گشت. پيش از آن نيز بسا عالمان 
دين، رجال ملللي، روشللنفكران و بدنه مللردم، مخالفت 
گسترده خويش را با اين عهدنامه ابراز داشته بودند، اما اين 
خيزش در ساحت سياست ايران رويدادي دگر بود! زنده ياد 
حجت الاسام والمسلمين روح الله حسينيان در چند و چون 

كليد خوردن اين نهضت تاريخي چنين آورده است:
»پس از پايان جنگ جهاني دوم، انگليسي ها براي تثبيت 
نفوذ خود در ايران در مرداد 1298، قراردادي با نخست وزير 
وقت ايران ل وثوق الدوللله ل امضا كردند. به موجب قرارداد 
1919، امتياز راه آهن و راه هاي شوسلله در سراسر كشور 
به انگليس واگذار شد و ارتش و دستگاه ماليه ايران زيرنظر 
مستشاران سياسللي و اقتصادي بريتانيا قرار گرفت. پس 
از امضاي اين قرارداد، انگلستان منتظر تصويب قرارداد از 
طرف مجلس ايران نشللد و يك هيئت نظامي به رياست 
ژنرال ديكسللون و يك هيئت مالي به سرپرستی آرميتاژ 
اسميت، براي تشكيل سازمان جديد ارتش و اداره امور ماليه 
اعزام كرد. در اين ميان، مردم تبريز به رهبري شيخ محمد 
خياباني كه پس از تعطيلي مجلس دوم براي سازماندهي 
مجدد مبارزات سياسي خود به تبريز برگشته بود، عليه اين 
قرارداد دست به قيام زدند. خياباني قرارداد 1919 را ناقض 
حاكميت ملي و استقال ايران دانست و در تهران با وعظ، 
خطابه و نگارش مقاله به تشريح ابعاد خطرناك اين پيمان 
پرداخت. او براي واداشتن وثوق الدوله به لغو معاهده در بهار 
1299شمسي به مبارزه مسلحانه روي آورد و در روزهاي 
مياني فروردين همان سال، تمامي ادارات و مراكز دولتي 
تبريز را تصرف كرد. با گسترش اين قيام به ديگر شهرهاي 
آذربايجان، اين منطقه از حاكميت دولت وثوق الدوله خارج 
شد. انتشللار اخبار قيام مردم تبريز به رهبري شيخ محمد 
خياباني، موج تازه اي از مخالفت هللاي عمومي را در ميان 
اقشار مختلف مردم به وجود آورد. به طوري كه احمدشاه 
قاجار نيز تحت تأثير مخالفت هاي گسترده مردم، حاضر 
نشد اين قرارداد را تأييد كند. سللرانجام در پي گسترش 
مخالفت هاي مردم، به ويژه تبريزي ها، وثوق الدوله در چهارم 
تير 1299 استعفا داد و روز 8 اسفند 1299، سيدضياءالدين 
طباطبايي رئيس  الوزرا طي اعاميه اي رسللمي، قرارداد 

1919 را غيرقابل اجرا اعام كرد... .«
  خياباني چه مي گفت؟

تدارك گفتماني، بخش مهمي از هر قيام قلمداد مي شود. 
هم از اين روي دقت در آثار و مآثر خياباني ما را به گرايشات 
نظللري او نزديك مي سللازد. در تاريخ معاصر ايران، بسللا 
محققان به اين مقوله پرداخته اند كه علي آذري خياباني 
پژوه نامور و معاصر، در عداد ايشللان قلمداد مي شود. او در 

بخشي از اثر معروف خود در اين باره مي نويسد:
»خياباني را در مقاله اي به نام حقيقت بايد گفت، در تاريخ 
15 رجب 1335، اجراي قوانين و اصول مشروطه را هدف 
خود مي داند و مي نويسد، نظر ما، مسللاعدت تام و تمام با 
اولياي امور اسللت و تقاضاي ما جز اجراي قوانين و اصول 
مشروطيت نيست... وي شرط همراهي خود را اجراي اين 
قوانين برمي شللمرد و ادامه مي دهد، در غير آن موقع كه 
نقض در قانون يا مماطله در اداي وظيفه نبينم، دم فرو بسته 
وظيفه شناسي خود را ظاهر خواهم ساخت... از نظر خياباني، 
اگر در اجراي مشروطه سستي صورت بگيرد و سوءاستعمال 
در اختيارات و اقتدارات مقامات عاليه مشاهده شود، كيست 
كه زبان تنقيد ملت را توانيد بريد؟... خياباني در 17فروردين 
1299، براي احقاق حقوق مردم و اجراي مشروطه، علم قيام 
برافراشت. چند روز بعد، يعني در 19 فروردين، در بيانيه اي 
كه از طرف قيام گران صادر شد تحصيل يك اطمينان تام 
و كامل از ايللن حيث كه مأمورين حكومللت، رژيم آزادانه 
مملكت را محترم و قوانين اساسلليه را كه چگونگي آن را 
معين مي نمايد، بلله طور صادقانه مرعللي و مجري دارند، 
به عنوان يكي از خواسللته هاي اصلي قيام مطرح گرديد... 
قيام كنندگان درخواسللت خود را چنيللن مطرح كردند، 
برقرارداشتن آسايش عمومي، از قوه به عمل آوردن رژيم 
مشروطيت. شلليخ محمد خياباني اجراي مشروطيت را 
خواست همه آزادي خواهان مي داند و در نطق خود در 17 
ارديبهشت اظهار مي دارد، ما آزاديخواهان، همه يك امل، 
يك آرزو، يك مرام، يك عقيللده داريم، ما همه مي گوييم 
مشروطيت حقيقي بايد در مملكت حكمراني كند... وي در 
نطق 19 ارديبهشت 1299 با تأكيد بر استقرار مشروطيت 
در سرتاسللر كشللور اعام مي دارد، فعاً ما يك مشروطه 
داريم، از قوه به فعل در آوردن اين مشروطه، اولين قدمي 
است كه بايد برداريم و اولين چيزي كه مي خواهيم، عبارت 
از استقرار رژيم مشروطيت در سراسر ايران است... حرف 
او اين است بايد مشروطيت حقيقي در مملكت حكمراني 
كند... و در نطق يك شنبه 9خرداد 1299، با تأكيد بر اهداف 
قيام مي گويد، اين قيام براي تأمين آزادي و استقال ايران 

و اجراي كامل قانون اساسي است... .«
  پيامدهاي عمراني يك قيام

به رغم آنكه جنبش خياباني ماهيتي ضداستعماري داشت، 
اما در دوران حكومت خويش بر تبريز، توانست دستاوردهاي 
عمراني متنوعي نيز بيافريند كلله تاريخ و حافظه عمومي 
مردم اين شهر، آنها را ثبت و ضبط كرده است. محقق نامور 
زنده يادحجت الاسام والمسلمين سيدهادي خسروشاهي، 

فهرستي از آن را به ترتيب پي آمده بيان داشته است:
»جنبش آزاديستان ، بر  حكومت  استبدادي  در آذربايجان 
 نقطه   پايان  گذاشت  و در راه  تأمين  منافع  اكثريت  مردم  يعني 
 دهقانان ، كارگران ، تجار كوچك ، روشنفكران ، صنعتگران  و 
افراد كم درآمد شهري  قدم هاي  بزرگي  برداشت . از جمله  
قيمت  ارزاق عمومي  و اجناس  پرمصللرف  را پايين  آورد و 
در حد ثابتي  نگاه داشت/ هيئتي  از تبريز به  ديگر شهرهاي 
 آذربايجان  از جمله : اروميه ، اهر، مرند، اردبيل ، شبستر و... 
اعزام گرديد تا به  مشكات  مردم  از نزديك  رسيدگي  كند و 
كارهاي  مأموران  دولتي  را مورد بررسي  و ارزيابي  قرار دهد/ 
انواع  ماليات هاي  كمرشكني  كه  حكومت  شاه  از روستاييان 
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